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 فردبهیا زبانی منحصر سمبلیک و نماواقمترکیبی ؛ آنزبان قر
 فردبهیا زبانی منحصر سمبلیک و نماواقعترکیبی ؛ زبان قرآن

 1مکارم مصطفیسید 

 چکیده

دو و ترکیبی از این، سمبلیک بودن، یینماواقمنظریات مختلف در باب ، پیش رو ۀمقال
 بررسـیبـه  پایـان،و در  کـرده ظـهملاح را زبـان قـرآنبـودنِ  فـردبـهمنحصر ادامه،در 

زبـان بـه  ایـن آیااست که  کردهو مشخص  مطرح شده در این زمینه پرداخته هاینظریه
اسـت و یـا  همه چیز به صورت نمادین در آن بیان شـده یا، حقیقت خارجی اشاره دارد

را  تی آنبایس، این نظریات که با رد همۀنما و نمادین است یا اینترکیبی از دو زبان واقم
 ای و تحلیلـی انجـامبـا روش کتابخانـه ایـن کنکـاش دانسـت. فـردبـهمنحصـرزبانی 

زبـان شـود کـه این نظر حاصـل مـی، ادعاهای موجود و نقد آنها بررسیبا . استشده
بـه دلیـل شود و نوع خاصی از زبان است که در دیگر کتب آسمانی مشاهده نمی، قرآن

کـه در  اسـت فـردبـهمنحصـرزبـانی یکتـا و ، بشـری ا بودن از هر تغییر و تحریـفمبرّ 
 . گنجدهای زبانی مذکور نمیی موجود در نظریههاگونه

 .فردبهمنحصر، ترکیبیزبان ، سمبلیک، نماواقم، زبان قرآن: هاکلیدواژه

 مهمقد  . 1

 از صدر اسلام مورد توجه، اگر از رویکرد کلامی یا تاریخی به آن بنگریم، زبان قرآن ۀلئمس
دو . آیـدنظـر مـیجدید بـه، آن نماییِ واقمنمایی یا غیررویکردهایی همانند واقم؛ امّا بوده است

 قرآن کید دارد آیاتأت است که این زبان یینمایکی واقم، گزینۀ همیشه مطرح در مورد زبان قرآن
این  ییِ نماواقمغیر، دیگر گزینۀاست و  و تجربه قابل آزمون و اشاره داردبه یک حقیقت خارجی 

یید که قابلیت تأشود ه میگرفتنظربرای قرآن در سمبلیکنوعی زبان ، زبان است که با توجه به آن
گرایـان یـا اوبـات بـا وجـود غلبـۀ، در قـرن بیسـتم، بـه اعتقـاد دکتـر لنگهاوسـن. یا ابطال دارد

                                                           
 .28/10/1402، تاریخ پذیرش: 25/08/1402. تاریخ دریافت: *
 (mexcast@chmail.ir. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قرآن و حدیث )1
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 ۀنظریـ. شد زبان کشیده بحث اصلی به تدریج به فلسفۀ، دین ها در موضوع فلسفۀپوزیتیویست
 اصـلاً ، ها چون قابل تجربه و حس نیستندهای دینی این بود که این گزارهگرایان برای گزارهاوبات

کـه راهـی بـرای اوبـات به دلیـل ایـن ؛رد شد، دینی غرب نظریۀ اینان در جامعۀ .معنایی ندارند
وجود داشـت کـه  های فراوانی در علوم تجربی و غیر آنخودشان نداشتند و گزاره یۀنظر تجربیِ 

 . (10: 1375، مصباح: ک. رتجربی نداشت )قابلیت اوبات ، با وجود معنادار بودن

 پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

و  یینمـاواقـم»بـه نـام  ایموضوع مقاله بایـد خـاطر نشـان کـرد کـه مقالـه ۀدر مورد پیشین
 مقاله نیسـت و وانیـاً شامل تمام موارد مذکور در این  لاً یافت شد که اوّ  «نیزبان د یینماواقمغیر

 زنان قرآن از منظر علامه طباطبایى. نمایدمیبررسیموضوع را از دیدگاه و نظر علامه طباطبایی 
یک از دیدگاه علامه بررسـی و بهها را یکهای گوناگون در تفسیر زبان دین را ذکر و آننیز دیدگاه

رآن را یـک نـوع زبـان عرفـی خـاص زبان ق، گیرد که ایشانکند و در پایان نتیجه میمقایسه می
دیـدگاه علامـه در مـورد ، «علامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی در قرآن»در مقالۀ . داندمی

اسـتعمال  نویسـنده،کـه شـود میزبان مجاز و استعاره و همننین زبان رمز و اسـطوره بررسـی 
. کندرا نیز به طور کلی رد میداند و زبان اسطوره مجازی را منحصر در تعداد قلیلی از آیات می

 ۀسـه نظریـ، «بررسی و تحلیل کارکرد زبان قـرآن از دیـدگاه علامـه طباطبـایی»همننین مقاله 
گیـرد کـه کنـد و نتیجـه مـیو نمادین را در مورد زبان قرآن ذکر می 2شناختاریغیر 1،شناختاری

عرفی موجود در زبـان قـرآن فرا هایفهلّ ؤکید بر مأزبان عرفی با ت ائل به نظریۀعلامه طباطبایی ق
 . داندچند ساحتی و دربردارندۀ نماد و تمثیل و رمز می، است و این زبان را شناختاری

 . اهمیت پژوهش2ـ1

با توجه بـه پـذیرش دیـن و صـحیح بـودن ، بحث در مورد زبان قرآن، چون میان مسلمانان

                                                           
بخش عینـی دارنـد و از واقـم و امـور محسـوس ایـن جهـان و حقـایق و عرفـتهای قرآنـی، معـانی م. برخی گزاره1

 (. 61: 1386راد، دهند )سالاریهای ماورای طبیعی خبر میواقعیت
هـای نـارر بـه ارزش کننـد و گـزارهبخشی، گزارشی از واقم بیان نمی. برخی آیات قرآن در عین معناداری و معرفت2

 (. 71هستند )همان: 
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مهـم  ،پس تعیین نوع زبان قـرآن ،گرددبه چگونگی توضیح و تبیین آن بر می، معنای آیات قرآن
بـه توضـیح و تبیـین ، توجه به نوع ایـن زبـان اتوان باست و اهمیت آن به این دلیل است که می

 مسئلهاین . ی حاکم بر نظریه پرداختپذیرفته شده و رویکرد کلّ  های دینی با توجه به نظریۀگزاره
کننـدۀ غربـی در مـورد مباحثه، فرضزیرا به طور پیش ؛اهمیت دارد نیز برای غربیان و مسیحیان

بلکـه بـدون  ؛نگرداز دیدگاه ارزش و اوبات دین به موضوع نمی، برخلاف مسلمانان، زبان قرآن
در تلاش اسـت تـا بـه صـورتی ، باشد یا اعتقاد خود را دخالت دهد که اعتقادی به دین داشتهآن

و سپس تضـاد  (9: همان: ک. ر)بشناسد کند تا نوع آن را زبان دین توجه ۀمسئلجانبدارانه به غیر
 . کندبین علم و دین را حل 

 . اهداف پژوهش3ـ1

کـدامیک قابـل قبـول ، هدف این پژوهش آن است که دریابد در میان چند نظریۀ زبان قرآن
به زبان خاص قرآن ، مشاهده شد که در موارد محدودی، پس از مراجعه به منابم مختلف. است

 نمـا یـا منحصـراً واقـم نمـا و غیـررا ترکیبی از واقم آن، ارد قابل توجهیاشاره شده است و در مو
فرد قرآن بـه رسد بایستی به زبان خاص و منحصربهکه به نظر میحال آن؛ اندکردهنما فرضواقم

 . شودصورت جدی پرداخته

 بحث تاریخچۀ. 2

، هـر یـک، کلامـیی هـامان شکل گرفته است و فرقـهمیان متکلّ  فراوانیی کلامی هابحث
، بقیـه فِـرَق دوران آغـازین اسـلام، بجز اشاعره .اندکلام یا زبان داشته ۀلمسئ در موردعقیده ای 

تنها امامیه و معتزله بر ، هالفظ است نه معنا و از میان تمامی نحله، اعتقاد داشتند که کلام الهی
 ،قبـول داشـتند کـه خداونـد همگـیامّا  ؛اندکید داشتهأفعل بودن کلام خدا و حادث بودن آن ت

 هاهمۀ این گروهطور همین. کردندمییا آن را به طریق عقلی همانند اشاعره وابت  1متکلم است
م یعنـی معنای کلام چیسـت و مـتکلّ  کهاینولی بر سر  ؛کلام خداست، اجماع داشتند که قرآن

د کـه کـلام در او ایجـاد دانسـتنم را کسی میمتکلّ ، اشاعره و حنابله .دارای اختلاف بودند، چه
دو گـروه . دادنـدمـیم نسـبت عمل تولید کلام را به مـتکلّ ، امامیه و معتزله، شود و در مقابلمی

                                                           
1 . َم هُ مُوسَی تَکلِیمًا وَکلَّ  (. 164)نساء:  اللَّ
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، اشاعره معتقد بود که کـلام اللـهامّا  ؛دانستندمیکلام الهی را متشکل از صوت و حرف ، اخیر
 . کندالهی می ۀگشت به ارادموردی است که باز

تـرین آن اند که بـه مهـمیات مختلفی را در باب زبان قرآن مطرح کردهمتفکران بسیاری نظر
 . شودنظریات در ادامه پرداخته می

 یی نماواقع ۀنظری. 3

دانند که خداوند از این طریق با مردم میقرآن را دارای یک زبان عرفی ، طرفداران این نظریه
 1،عمـوم مـردم نـازل شـده اسـتکنند که چون قرآن برای ایشان استدلال می. سخن گفته است

این نظریه بـر آن اسـت کـه زبـان . (30: 1396، آریان: ک. فهم باشد )ربایستی برای آنان قابل 
مردم  یهاتوده یزبان عموم ،یزبان عرف»به این معنا که  ،قرآن را قابل فهم برای همه معرفی کند

است که سواد د و بیباسوا ،شهری و روستایی، ی از بزرگ و خردسالدر طبقات گوناگون اجتماع
موسـوی ) «کننـدیمنتقـل مـ گـرانیو مطالب خـود را بـه د نویسندمی و کنندبا آن صحبت می

کار بـرده نما بهگرا را به همان معنای واقمخسروپناه لفظ واقم عبدالحسین. (11: 1376، اردبیلی
. داشته و دارنـد دیتأک یماسلا یهاگزاره ییگرابر واقم یمتفکران اسلام ۀهم»و معتقد است که 

و  یو فخـر راز یبلکـه بـه نقـد زمخشـر، کندیم ریگرا تفسقرآن را واقم اتینه تنها آ، ملاصدرا
حْمَ : مانند یاتیپرداخته و حمل آ یشابوریحاکم ن وَسِمَ و ( 5: طه) اسْتَوَی الْعَرْشِ  عَلَی نُ الرَّ

رْضَ 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ هُ السَّ را نادرسـت  یخارج تیواقع یو نف لیو تمث لیّ بر تخ( 255: )بقره کُرْسِیُّ

 . (24: 1391، )خسروپناه« داندیم
 در غـرب مـورد توجـه قـرار گرفتـه ، است یعرف ایآ کهاینو  نیزبان د تیفیک، ریاخ ۀدر سد

 گفتــه شــد کــه ، م 1943در ســال  کــانیوات هــایهیاجلاســیکــی از در »، نمونــه بــرایاســت و 
  دیـکنـد و مفسـران جدمـیخاص اقوام باستان اسـتفاده  یهاریو تعب انیب ۀویکتاب مقدس از ش

، یخیتـار قـاتیرا بـا کمـک تحق دوردسـت ن روزگارانآ ۀیروح کاملاً ، شیعات خودر تتبّ  دیبا
  یراتـیببرنـد وجـوه تعب یپـ قـاً یتـا دق کننـداسـتدراک ، علـوم ریو سا یشناسقوم، یشناسباستان

 اقـم فـی الو ...انـدبـه کـار بـرده یشدر نگـارش خـو لیاناج ایاز اسفار  کیهر  سندگانیکه نو

                                                           
1 . ِاس اسِ (؛ 138)آل عمران:  هَذَا بَیان  لِلنَّ ذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّ  (. 185)بقره:  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ
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ــ ــه معن ــاربور) «دارد یچ ــن. (125: 1379، ب ــرد روش ــن رویک ــت ای ــورتِ ، اس ــورد  در ص  م
 در نهایـت بـا توجـه بـه عرفـی بـودن . کنـدمی بررسیبدین شیوه آن را ، تحقیق گرفتن قرآن نیز

  ؛شـناخته شـودبایسـتی زبـان عرفـی ، که بـرای فهـم آیـات آن درسبه این نتیجه می ،زبان قرآن
 گویـد کـه هـر چـه در ایـن زبـان مـییی نمـاواقـمیی با زبان عرفی چیست؟ نماواقمنسبت امّا 

 در خـارج وجـود دارد و یـک مابـازای بیرونـی در مقابـل مطالـب درون قـرآن  ،شـودمـیگفته 
ی هاقادر به درک حقیقت آیا عموم مردم، باشد نماواقمغیر، حال اگر زبان قرآن؛ شودمیمشاهده 

سخنی را ، توان توقم داشتمیدر کلام الله هستند؟ آیا  یادشدهآنها با مطالب  ۀخارجی و مقایس
توسط ایشان مورد مقایسه قرار گیرد و حقیقت خـارجی آن ، مردم قادر به درک آن نیستند که همۀ

 کشف شود؟
امّـا  رود ومـییی یـا عـدم آن انمـواقمتوقم کشف ، روشن است که تنها با عرفی بودن زبان

کننـد و زبـان میزیرا عموم مردم آن را درک  ؛تواند همان عرفی بودن را تداعی کندمینمایی واقم
نمادها را تنها گروهـی ، کهاینچه  ؛استقابل فهم تودۀ مردم ، قرآن در صورت غیر نمادین بودن

توانـد مـیشـود مـیشناخته «حکامالأ اتآی»آیاتی که به عنوان . فهمندمیاز مردم و نه همه آنها 
نیازمنـد فهـم ، تحقق در خارجی خوبی باشد تا اوبات کند که احکام برای اجرا شدن و هانمونه

عرفی هستند تا مردم بتوانند آنها را بفهمند و برای در امان ماندن از مجازات یا رسیدن به کمـال 
 نمونـۀتواند می آیات محکم قرآن نیز. ندکنی تعیین شده را رعایت هاچارچوب، ممطلوب متکلّ 

آن را درک ، نماسـت و عـرفواقـم ،باشد تا بتوان این امر را اوبات کـرد کـه زبـان قـرآن میمسلّ 
. حکـم اسـت ۀمحکم از ماد»: گویدعلامه طباطبایی در تعریف لغوی لفظ محکم می. کندیم
تواند در آن رخنه کند و آن را ن یگرید زیباشد که چ یطور، ءیش کیماده بدان معناست که  نیا

 .(200: 1387، ییطباطبا) «و از بین ببرد سازداز هم جدا
تبیـین را کـه وجـود دارد، نماینـد یـا آننـه مـیدهد اشـاره میاین آیات به آننه در واقم رخ 

 یافتـهتبلـور، ی ایـن زبـانهاانعکاس حقیقت درونی است که در واژه، واقعیت بیرونی. کنندمی
، همننـین. جهان وجود دارد مکشوف در طبیعت و صورتبهحقیقتی است که  ۀماینداست و ن

آن مبتنـی بـر یـک امـر خیـالی و  ل کردن این زبان بفهمد کـه دسـتورهایتواند با دنبامیانسان 
 . وجودِ خارجی دارد، موهومی یا سمبلیک و نمادین نیست و هر آننه گفته شده
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 یی نماواقع ۀنقد نظری. 1ـ3

در مـوارد ، را از این منظر توجیـه کنـیم هابدانیم و تمام پدیده نماواقم ان قرآن را صرفاً اگر زب
برای . یی وجود دارند که با این نظریه سازگار نیستندهازیرا پدیده ؛خوریممیزیادی به مشکل بر

فت که در توان با این نظریه توجیه کرد و معنایی برای آن در نظر گرمتشابهات قرآن را نمی، مثال
 الْع ر ْ    ع لَّر   نُالر َّحْم   : اسـتدر قـرآن آمـده  .وجـود دارد به همـین صـورت، عالم خارج

با چـه نمـود خـارجی ، دارد احاطه و تسلطاین حقیقت که خداوند بر عرش  .(5: طه)اسمتَّو ى
، متشـابه»: زیـر اسـت صـورتبهمتشابه  طباطبایی از لفظِ  هقابل مطابقت است؟ تعریف علام

 توافق و مشـابهت داشـته گریبا همد اتیفیاز اوصاف و ک یاکه در پاره یگوناگون یزهایچ یعنی
زبانی که از عمق ؛ توان این امر را با توجه به زبان عرفی توصیف کردمین. (201: )همان «باشند

آن ممکن است حتی عقاید بنیـادین را زیـر  هلازم برای درک این معنا برخوردار نیست و در توجی
( و 2/25: 1407، یفخر راز: ک. ردانند )میخدا را دارای جسم ، مهمجسّ  ۀفرقمثلًا  ؛ل ببردسوا
 نتوانستند از حد زبان عرفـی خـارج، عقیده ناشی از این امر است که در تفسیر آیات متشابه این

 ۀکلام خدا دانستند و مجبور شـدند تـا بـه خـاطر عقیـد ۀنمایند، شوند و آننه را در واقم دیدند
خداوند را همنون انسانی تصور کنند که بر تخت عرشـی خـود تکیـه زده اسـت و ، یینماواقم

 و شبیه نیست مقایسهل اند و خداوند با هیچ چیز قابمقایسه کرده، که خداوند را با انسانحال آن
تفسـیر به کـار ببـریم و ، و در صورتی که این آیات را بر مبنای مجاز و استعاره 1نیست هیچ چیز

و باعـث کـذب معنـا  ندارنـدا قبـول ر هااین معانی و این کاربرد، این نوع تفسیر نِ مخالفا، نیمک
( 36: تـابی، الشنقیطی: ک. رنامند )می ی در زبان عربیهای کلامی عرفدانند و آنها را شیوهمی

 . (109: 1397، بهرامی؛ 95: 1996، یمیهتابن: ک. ر)اند شدهمنکر مجاز در قرآن و 

 یی نماواقعغیر ۀظرین. 4

 کنـد کـه کـلام اهمیطرح ، شودمیسمبلیک نیز شناخته  که با عنوان زبان نماواقمغیرزبان 
. مابـازای خـارجی داشـته باشـد ـ نمایانـدمـیرـاهرِ آن  بـه همـان صـورتی کـهـ  توانـدمین

نبـوده و  یکحـا یخـارج تیـواقع گونهچیاز ه ینید یهاکه گزاره ستمعنا نیبد یینمارواقمیغ

                                                           
1 .  لَیسَ کمِثْلِهِ شَیء  :(. 11)شوری 
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. (144: 1393، ینـاطق: ک. ر) صدق و کـذب اسـت رقابلیو غ در بیرون یواقع ۀبدون پشتوان
ی نماواقمغیرای از زبان نمادین یا توان نمونهمیشود، میکه در قصص قرآن دیده  را زبان تمثیل

که بـر  نماواقمخلاف زبان بر، شودمیبه معنا توجه ، در زبان نمادین کهایننتیجه ؛ قرآن برشمرد
شاید مجاز و استعاره نیز در این زمره قرار بگیرند که همانا به کار بـردن لفـظ در . لفظ تکیه دارد

نوعی مشـابهتِ لفـظ بـا معنـا ، هر چند در استعاره، معنایی است که برای آن وضم نشده است
دانند کـه بـا کنـار می یبطون متعدد یقرآن را دارا، هینظر نیاز طرفداران ا، انیصوف. وجود دارد

 . برد لیوأت یگوناگون یتوان آن را بر معانمی، گذاشتن رواهر
است وی معتقد . توسط پل تیلیش مطرح شده استزبان نمادین در باب زبان متون مقدس 

نمادها به مـا کمـک و  که زبان متعارف لفظی و غیر نمادین در گفتار از خداوند نامناسب است
به هیچ وجـه بـر واقعیتـی در خداونـد دلالـت امّا  ؛داوند را تجربه کنیمکنند تا مواجهه با خمی

 یهانمادین با یکدیگر نسبت یهاناشی از این رهیافت است که گزاره ای،نتیجه چنین. کنندنمی
صدق و کذب حقیقـی  ۀتوان دربارنفی و استلزام ندارند و لذا نمی، منطقی متعارف نظیر تناقض

 دانـدمـیامـر قدسـی  بازنمـاییِ  های دینـی راکارکرد حقیقی نمادوی . کردآنها بحث استدلالی 
، نمـادین خوانـدن زبـان دیـن یبرا یترین دلیل وبرجسته. (98: 1393، رضاییمحمد: ک.ر)

که « کلی دیگرهب یموجود» یزیرا خداوند را به تعبیر؛ است یعنی خداوند پینیدگی متعلق نماد
 سـخن گفـت یز وتـوان ازبان حقیقی و غیر نمادین نمـی داند که باانسانی است میک فوق در
 . (101: )همان

 یی نماواقعغیر ۀنقد نظری. 1ـ4

کـه را آیـاتی ، اگر بخواهیم تمام کلام اللـه را نمـادین بـدانیم. این نظریه نیز مورد نقد است
کنیم؟ یچگونه معنا مرسند، مراد گوینده به نظر می حاکی از، محکم هستند و راهر الفاظ آنها

تـوانیم یـک دسـتور دینـی نماسـت؟ مـیواقـم( چه چیزی غیـر19: د)محمّ ) لا اله الا الله(در 
مَتْ عَلَ مانند بَنَاتُکمْ وَأَخَوَاتُکمْ  کمْ یْ حُرِّ هَاتُکمْ وَ ( را نمادین بنامیم؟ آیا امر به رها 23: )نساء أُمَّ

ذِ  هَایُّ أَ  ایَ کردن ربا در  قُواْ  نَ یالَّ بَا یَ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِ  آمَنُواْ اتَّ ( وجـه سـمبلیک 278: )بقره مِنَ الرِّ
و زبـان همـۀ آیـات آن را  تفسیر نمود، توان بر این اساسدارد؟ روشن است که تمام قرآن را نمی

 . سمبلیک ارزیابی کرد
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عمـوم مـردم ایـن ، علامه طباطبایی معتقد است که اگر بخواهیم قائل به این نظریه باشـیم 
 :1387، ییطباطبـا) ویـل ببرنـدتفسیر کننـد و بـه تأ دهند که آیات الهی رامیت را به خود ئجر

بطـون همننین چند روایت وجود دارد که قـرآن را دارای وجـوه متعـدد و بـه اطـلاح ذو. (154
 رٍ سَأَلْتُ أَبَـا جَعْفَـ»: کنداشاره می مسئلهالأخبار به این روایتی در معانی، مثال ؛ برایدانندمی

ـذِینَ عَمِلُـوا بِمِثْـ ذِینَ نَزَلَ فِیهِمُ الْقُرْآنُ وَ بَطْنُـهُ الَّ لِ أَعْمَـالِهِمْ عَنْ رَهْرِ الْقُرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَالَ رَهْرُهُ الَّ
یـت داشتن معنـای بـاطنی بـا حجّ امّا  ؛(259: تابی، هیبابوابن) «یَجْرِی فِیهِمْ مَا نَزَلَ فِی أُولَئِک

یعنـی ، اگر نمادین بودن را همـان زبـان تمثیلـی در نظـر بگیـریم. الله منافاتی نداردراهر کلام 
توان گفت می، اندح و بلکه در قالب مَثَل مطرح شدههایی در قرآن داریم که نه به شکل صریپیام

 . که قرآن در برخی موارد از زبان تمثیل استفاده کرده است
وعـده بـه خداوند بـه عنـوان  .وجود دارد و وعید عدهو ، در تعدادی از آیات قرآن، از سویی

هُ  وَعَدَ (: فرمایدمنان میمؤ ذِینَ  اللَّ الِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّ ( 9: مائده) )عَظِیم   وَأَجْر   مَغْفِرَة   لَهُمْ  الصَّ
ذِینَ رَلَمُـوا اَیَّ مُنقَلَـ(: دهدو در جایی دیگر رالمان را وعید می : شـعرا))بٍ یَنقَلِبُـونَ وَسَیَعْلَمُ الَّ

که واقعیت خارجی آن وجود داشته باشد و  و وعید بر اساس این است گیری وعدهشکل. (227
؛ چیزی منطبق بر آن است ،فقط کافی است که بدانیم در عالم خارج، این دو آزماییبرای راستی

شود و مقصود  داده و وعیدی هاگر وعد بنابراین. است نمایانهواقم زبان، و وعید وعده زبان، پس
اگر این نظریه ؛ راه کردن مخاطب خود را داردقصد گم، گوینده، باشد امرِ غیرواقعی، آن ۀگویند

 راه کـرده را گـم مـردم، خداونـد کـه کـهایـنیعنـی  ،های الهی در قرآن بپذیریمرا در مورد وعده
که روشن است چنین چیزی در مورد خـدا داده است  واقعی جلوهحقیقت ندارد،  کهرا  و چیزی
 . راه ندارد

ر   در مورد داستان آفرینش آدممثلًا  ـ بعضی آیات بودن شهید مطهری سمبلیک و نمادین

کـه  سـتین یمذهب یهاکتاب یقرآن مثل بعض»: گویدولی در مورد تمام قرآن می ؛دارد قبولرا 
 کیـمطـرح کـرده باشـد و حـداکثر  نیسلسله مسائل رمزآسا در مورد خدا و خلقت و تکو کی

منـان ناچـار باشـند ؤکـه م یبـه طـور؛ کرده باشد و بس مهیهم ضم یاخلاق یسلسله اندرزها
 و افکــار قــداتاصــول معت ،بلکــه قــرآن؛ اخــذ کننــد گــریرا از منــابم د هــاشــهیدســتورها و اند



89 

 

 

 

 

ترک
ن؛ 

قرآ
ان 

زب
 یبی

اقع
و

مبل
و س

نما 
 یا یک

 یزبان
صر

منح
به

 فرد

لازم و  ،دهیـو صـاحب عق مـانیاموجـود با کیـانسان بـه عنـوان  کی یرا که برا ییهاشهیو اند
کـرده  انیـرا ب یو خـانوادگ یو نظامات اجتماع یاخلاق تیاصول ترب نیو همنن ستی اضرور

 . (17: 1389، اصفهانیرضایی) «است گریمنابم د ۀهم اسیو مق اریاست و مع
  کـهایـنتـوان از آن بـرای اوبـات مـییی است که هاعقلا نیز یکی دیگر از راه ۀسیر همننین

 سـخن خـود  1،دانا و حکـیم یک گویندۀ، در واقم؛ کمک گرفت، نیست نماواقمغیر ،زبان قرآن
 از زبـان ، حـال ممکـن اسـت در میـان آن؛ کنـدمیبینانه بیانواقم صورتبهرا برای تاویرگذاری 

بـه واقعیتـی ، سـخنِ او و زبـانش، در نهایـتامّـا  ؛گرا اسـتفاده کنـدهای نمادینتمثیل یا گزینه
 . کندمیخارجی اشاره 

 ترکیبی ۀنظری. 5

طبـق ایـن . دهـدمـیای از زبان دین را ارائـه بینانهتصویر واقم، شاید بتوان گفت این نظریه
بلکه دارای زبان سمبلیک نیز هسـت و چگـونگی  ،نمازبان دین نه فقط شامل زبان واقم، نظریه

هد و خداوند دکنار هم قرار گرفتن این دو زبان در آیات مختلف است که زبان قرآن را شکل می
لَقَدْ أَنْزَلْنَا : فرمایدطور که در قرآن میهمان ،ها را داردقصد هدایت انسان ،با مجموع این آیات

هُ آیاتٍ مُبَینَاتٍ  منطقی و مقبـول  ،این نظریه. (46: نور) یمٍ مُسْتَقِ  صِرَاٍ  یهْدِی مَنْ یشَاءُ إِلَی  وَاللَّ
 . رسدبه نظر می

: دانـدهای گوناگون را یک نظریۀ قوی میی این نظریۀ زبانیِ متشکل از شیوه مصباح یزداهة آی
 نیاگر زبان د ....ستیحساب شده ن کاملاً ، زبان شده یکه برا ییهایبندرسد که دستهبه نظر می»

 میمفاه ۀیکل مییعکس اگر بگوهب ای ستیدر آن ن نینماد ۀجنب چیکه ه میبدان یرا به طور مطلق عرف
؛ سـتین کـدام از آن دو نظـر درسـت چیه، میندار یعرف ای یقیمفهوم حق چیهو اند نیمادن، ینید

ایشان نظر نهایی خود را در زمینـۀ زبـان . (16: 1375، )مصباح« قائل شد لیتفص ینوع دیبلکه با
اسـت کـه مـردم بـه کـار  ییعقلاهمان زبان ، در واقم نیزبان د»: کنندبدین صورت ذکر می، دین
 یمیهمـان گونـه کـه مشـتمل بـر مفـاه؛ استهآنو مانند  لیتمث، هیتشب، شامل استعارهبرند و می

 . داندترکیبی را مناسب می نظریۀ ایشان، در واقم. (18: )همان« است نینماد

                                                           
1 . َهُ ع هُ لَکمُ الْیْاتِ وَاللَّ یبَینُ اللَّ  (. 18)نور:  لِیم  حَکیم  وَ
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، به نظر مـا»: گویندمی 1پروفسور محمد لگنهاوزندر میزگرد خود با ، مصباح یزدیالله آیة 
و در ادامـه )همـان(  «کننـدیبه مفاهیم نمـادین بازگشـت مـ ریاضی و فلسفی، مفاهیم منطقی

این به معنـای . که اعتباریات از قبیل مجازات استاند برخی گفته، در مقام تفهیم»: فرمایندمی
ولـی بـا زبـان ، کندمی کبلکه مخاطب واقعیتی را در ؛مجازی است، آن نیست که اصل مفهوم

ای بـرای آورد و بـا قرینـهمینده لفظ را از جای دیگری یعنی گوی؛ نمایدمیآن را تبیین ک سمبلی
 چنین نیست که اصل مطلـب واقعیـت نداشـته و صـرفاً . بردمیفهماندن به طرف مقابل به کار 

کنـد و در یبلکه واقعیتی بین دو طرف است که عقل درک م ؛قراردادی محض داشته باشد ۀجنب
یک امر نمادین است و ، خود زبان مننان که اصلاً ه، کندیه ممقام تفهیم از آن قراردادها استفاد

ای واقعـی بـا معنـی رابطـه، زیرا الفاظ؛ گیردسخن گفتن در اصل با استفاده از نماد صورت می
ای این فهم نیز بـر اسـاس غریـزه. کندمعنایی را افاده می، هر لفظی، ندارند و بر حسب قرارداد

پـس روش نمـادین . کنیمروش سمبلیک استفاده میگیرد که ما از عقلایی و خدادادی انجام می
قلا عُ  ۀکاری است که هم، این هم چیزی جدای از روش عقلایی نیستامّا  ؛در دین کاربرد دارد

 .)همان( «همان گونه که اصل وضم زبان استفاده از همین روش است، کنندمی
توسط قـراردادی شـکل ، ابطهدانند که این ربا معنا می ای نمادینایشان الفاظ را دارای رابطه

خلاصـه »: کننـداشاره می، زبان دین و وضم زبان خاص برای آن پیدایشبه  سپس. گرفته است
زبـان خاصـی ، ها داشتند و موجب شد تا به دنبال این بروند که برای دینییمشکلی را که اروپا

هـای دینـی ی مقـدس و کتـابهاتعارض بین محتوای کتاب، آن مشکل. ما نداریم، وضم کنند
آیا ایـن مشـکلات در اصـل  کهاینالبته در . شان با دستاوردهای علم یا دستاوردهای فلسفه بود

برده شده یا تحریفاتی بوده کـه در آنهـا متن کتاب مقدس بوده و به همین صورت مجازی به کار
تحریـف شـده ، دهیم که بسیاری از مطالب کتاب مقـدسمیما احتمال قوی  ،واقم شده است

بلکه چنین مشکلاتی در اوـر  ؛کنیم که آن آیات از سوی خدا نازل شده باشدمیست و ما باور نا
 . )همان( «تحریفات پیدا شده است

زبان خاصـی بـرای دیـن ، کنند که نزد ما مسلمانانمییید ضمنی تأ صورتبهمصباح  اهآیة 

                                                           
1 .Gary Carl (Muhammad) Legenhausen . 
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محملـی گشـته ، گراو غیر واقم گراکه زبان واقماین بدین معناست ؛ (همان: ک. ر) وجود ندارد
است تا زبان دین با آن فهم شود و بشرِ مسیحی و یهودی را از تناقض میان علـم و دیـن رهـایی 

بشر در فهم مفاهیم دینی و هم به دلیل تحریفاتی  هم به دلیل قصور علم، بخشد و این تناقضات
هی برای مسلمانان وجـود پس توجی؛ است که در کتب مقدسِ غیر از قرآن به وقوع پیوسته است

بـه دنبـال تطبیـق زبـان قـرآن بـر یکـی از ، شـانندارد که با علم به عدمِ تحریفِ کتابِ آسمانی
 . یا ترکیبی از آنها باشند نماواقمغیریا  نماواقمی هازبان

سـت هااز تمام زبان یقیتلف صورتبه یساختار یدارا نیزبان د، ییعلامه طباطبا دگاهیاز د
بـودن یو طول گوناگون مراتب، با زبان بشر یریناپذاسیهمنون ق ییهایژگیو یان دارازب نیو ا

، لیو تنز لیوأاشتمال بر ت و بودن یچند ساحت، یارتباط ۀواژگان در شبک یمعان یوستگیپ، معنا
 . (172: 1393، ناطقی: ک. )ر و متشابه است ممحک نیهمنن
معتقـد  یو. و نارر به واقـم اسـت یشناختار، ندیدگاه علامه طباطبایی راجم به زبان قرآ»

از برخـی قلا با بشر صحبت کـرده اسـت و در زبـان خـود است خداوند بر اساس عرف عام عُ 
تر و تشبیه معقولات بـه محسوسـات )بـه دلیـل سریم، تفهیم بهتر یصناعات ادبی عرف نیز برا

توان دیدگاه ترکیبـی وی را می دیدگاهلذا . انس بشر به ماده و امور محسوس( استفاده کرده است
 . (112: 1393، رضاییمحمد« )نامید

قائـل بـه ، اللـه مصـباحة م علامه طباطبایی و هم شاگردش آیـتوان گفت که هدر نتیجه می
 . اندترکیبی بوده ۀنظری

 ترکیبی ۀنقد نظری. 1ـ5

نما بدانیم و عنـوان کنـیم کـه واقمنما و غیرای جاممِ دو نظریۀ زبان واقماگر نظریۀ ترکیبی را نظریه
اند و هم صورت تمثیلی هایی است که در عالم واقم وجود دارند و حقیقیهم شامل گزاره، زبان قرآن

خـود نـوعی منحصـر بـه زبـان خاصـی  ،کنیم که زبان قـرآنمی ییدتأ احتمالاً ، گیردها را در بر میآن
 ،ر چند شامل تمام موارد ایـن دو زبـان اسـتزبان قرآن ه رسدمینظربه. استهنیست و ترکیب زبان

هـای زبـان علامـه طباطبـایی در ویژگـی. بندیِ همانندِ زبان بشر نیستنوعی است که قابل دستهامّا 
کـه  را مـا زبـان بشـر، کـهشـمرد و حـال آنآن با زبان بشر را بـر مـی ناپذیریِ خصوصیت قیاس، دین

، هـای دینـیی از آیات با توجه بـه فهـم خـود از گـزارهبا هر قسمتیا نمادین است،  نماصورت واقمبه
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البته طرفداران نظریۀ ترکیبی . دهیمبندی مخصوص آن زبان قرار میدهیم و آن را در دستهمطابقت می
امّـا  ،کندگونه اقتضا میزیرا فهم بشریِ ما این ؛ممکن است ابراز کنند که گریزی نیز از این کار نداریم

ای از آیـات بـه زبـانی خـاصِ ه این نتیجه نیز برسد که محدود کردن حتی پارهممکن است این فهم ب
 . داردجایز نیست و ما را از مقصود اصلی و تفسیر صحیح آیات باز می، بشر

 زبان قرآن و مخصوص بودن یکتایی ۀنظری .6

زبـانی گیـرد و خـود بنـدی زبـان بشـری قـرار نمـیمرادِ این نظریه آن است که زبان قـرآن در دسـته
ــه خــود اســتســت و دارای ویژگــیمجزا ــون مقــدس دیگــر را مــی. هــای مخصــوص ب ــوان در مت ت
اند و دیگر زبـان ها دچار تحریفات فراوان گشتهکه آنچه این؛ معمول زبان بشری قرار دادهای بندیدسته

امّـا  ؛خـود هـا و خطاهـایترکیبی هستند از زبان خدا و انسان با تمام کاستی؛ نیستندانحصاری خداوند 
اسـت کـه اسـت و تنهـا کتـاب آسـمانی  کتابی که در پایان رسالت و نبوتِ تمام پیامبران عرضه گردیـده

بـه عبـارت . لاجرم دارای زبانی است که قابل مقایسه با هـیچ زبـان دیگـری نیسـت، معجزه نامیده شده
زبان دیگری نیز داریـم بـه ، جاز داریمو نمادین یا تمثیل یا استعاره و م، گرااگر ما زبان عرفی یا واقم، دیگر

های روزمره از زبـان تمثیـل طور که در کاربردبه این معنا که همان؛ فرد استبه نام زبان قرآن که منحصر
تـوانیم کـلام مـی، بـریمنما را به کار مـیزبان واقم، کنیم یا برای خواستن یک چیز از یک نفراستفاده می

چـه  ؛شناخت این زبـان اسـتتعلّم و ، نساُ  ،یان کنیم که البته لازمۀ این کارخود را در قالب زبان قرآن ب
 . لازم است مجاز و استعاره را بشناسیم، که اگر بخواهیم از زبان تمثیلی استفاده کنیماین

 ۀدر افـاد میکر قرآن»: دگویهادی معرفت می محمداهآیة ، یید خاص بودن زبان قرآندر تأ
را  یروشـ، خود ۀیو کاف هیشاف اناتیقرآن در ب. مخصوص به خود دارد ۀقیطر، دخو یۀعال میتعال

« کننــدیمــهــا در مقــام محــاوره اتخــاذ کــه انســان یمعمــول یهــااتخــاذ کــرده جــدا از روش
شـک قـرآن بـی»: تهرانی نیز مشابه ایـن نظـر را دارددویهامهدی. (68: 1381، ملکیقدردان)

 سـهیمقا یواحـد بشـر کیـدر  جیآن را با زبان را توانیرد و نمزبان خود را دا، در مجموع کریم
  یمعمـول یزبـان کـرد و مـثلًا آن را صـرفاً  سـهیمقا یزبـان چیتوان زبان قرآن را با ه. نمی ...کرد

، ژهیـنظـر و کیـزبـان قـرآن از . عارفان دانست ای لسوفانیهمانند زبان ف، ژهیو یزبان ای یو عرف
 . (77: )همان« است یآشکار و همگان، واضح یزبان، گریاز نظر د و فوق توان بشر و ییاستثنا
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عدم دخول زبان انسان در آن ، بودن زبان قرآن و یکتایی آنخاص ترین دلیلمهم کهنتیجه آن
قابل قرار دادن در ، کلام بشر، به عبارت دیگر. همان انسان است ۀو انحصار زبانِ حکیم آفرینند

 . خالی از کلام بشر است، بندی است و قرآنیک دسته

 و مخصوص بودن زبان قرآن چرایی یکتایی. 1ـ6

نـام  امبرانیـپ یانیکتاب پاگردید و  ادیبه عنوان معجزه  قرآناز ، زبان قرآن ییکتای یۀنظر یدر معرف
پـس از  رایـز ؛داشته باشد زین ندهیها را در آانسان تیهدا ییتوانا یستیکتاب با نیا ،نتیجهدر؛ شد برده

و  نامخاطبـ یشـگیهم یو پاسـخگو تاسـ یابـد، ایـن کتـاب و کـلام و شـودینازل نمـ ین کتابآ
دوران حـال را ، صـادق باشـد، لازم است در مـورد وقـایم گذشـته، بنابراین. کنندگانش استمراجعه

طلبد که ها زبانی میهمۀ این .راست باشد ،اتفاقات آینده ۀگویی آن درباردرست توصیف کند و پیش
در مـورد همـۀ آنهـا بـدون ، زمانیِ این سه دوران و وسعتی به اندازه ازل تا ابد را داشـته باشـد ررفیت

هـای بشـری و حتـی زبـان کتـب بندی زباندسته. تناقض سخن بگوید و در هیچ عصری خطا نکند
طـور کـه ایـن زبـان همـان. تواند همانند زبان قرآن باشـدنمی، آسمانی پس از دستکاری توسط بشر

باید بتواند مطالب گذشته را نیـز معرفـی نمایـد و در مـورد ، باشد تی با علومِ روز تناقضی داشتهنبایس
 . شودچنین ررفیتی فقط در زبان قرآن یافت می؛ آینده نیز نظر خود را ارائه کند

عن  یورو»: بردینام م اتیبه عنوان غرر روا نیمنؤالمریرا از ام یتیروا، ییعلامه طباطبا
لا والذي فلق الحبة وبـرء النسـمة إلا أن : ؟ قالیء من الوحیهل عندکم ش. نه قیل لهأ: یعل

یهر آننه از شـگفت»که  دندانیامر م نیرا بر ا ثیو دلالت حد« فهماً في کتابه داً یعطي الله عب
هـا را بـه صادر شده و عقل شانیا یکه از مقام علم ـ ما نقل شده یبرا امام علیمعارف  یها
، ایـن. (3/71: 1391، ییطباطبـا: رک) «است شده اخذ میاز قرآن کر یهمگ ـ اداشتهو رتیح

نظیـر و ایم که حاوی معارف عمیق و علوم ژرفی است که ررفیـت بـییعنی ما با کلامی مواجه
بـا  حضـرت علـی؛ بپرورانـد منینؤالمتواند فردی را چون امیرمیی دارد که فردبهمنحصر

کلامی مانند ، هاتواند کتابی مانند دیگر کتابنمی که قطعاً  است واجه بودهچنین کلام و زبانی م
زبان ، دریافت چنین معارفی در حد امام ۀلازم. باشد هاها و زبانی مانند دیگر زباندیگر کلام

 . اختصاصی و یکتاست
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بـانی ز. است برخورداری از بطون متعدد، از دیگر مواردی که در مورد کلام الله ذکر کردیم
 یخاصـ زبـان حتماً ، است ـ بالغ بر هفت بطن، حداقلِ آن بنا بر احادیثـ  که دارای چند باطن

 دارای کـهوجـود دارد یـا هـر زبـان دیگـری  نماواقمغیریا  نماواقمچه زبان ، به بیان دیگر .است
 ؟باشدمتعدد  هایبطن

 قرآن مخصوصارتباط مخاطب با زبان چگونگی . 2ـ6

یـک ابـزار ، زبـان. اسـت شناختتعلّم و ، که استفاده از زبان قرآن با انستر گفته شد پیش
بـه آن زبـان  کـهایـنست یعنـی نماواقم، یک زبان شود کهمی گفتهطور که ارتبا  است و همان

به همان صورت نیز ، کندمیخارجی با مخاطب خود ارتبا  برقرار مطابقت آن با واقعیات کمک
هر چـه انـس بـا پس ؛ دارد با مخاطب خود را قابلیت ارتبا ، کر و انسذ، زبان قرآن با یادآوری

را در چند  1«ذکر»قرآن نیز لفظ . شودمیبرقراری ارتبا  با زبان آن بهتر انجام ، قرآن بیشتر باشد
، قرآن فردِ بهمنحصربرای برقراری ارتبا  با زبان  بنابراین. بردکار میبهخودش توجه به مورد برای 

بـه  انس، عمل که در نتیجۀ این استتلاوت قرآن ، یکی از موارد توجه. قرآن لازم است توجه به
پـس هـر . گرددمیبرقرار ، ایجاد و ارتبا ، مورد نظر آشنایی، و با زبان قرآن شودمیبیشتر  قرآن

 . کندبرقرار میبا زبان قرآن ارتبا  ، کلام الهی هب توجهش مقدارِ کس بنا به ررفیت و 

 گیرینتیجه .7

 نمـا و برخـوردار ازواقـم، زبـان قـرآن شـود کـهاین نتیجه حاصل مـی، شدهاز مطالب گفته
اسـتعاره و مجـاز در بیـان خـود ، است و همننین دارای تمثیـل مطابق با واقم های زبانویژگی

هیچ زبانی  هشبی ،زبان قرآن. ستهانیست که ترکیبی از سایر زبان است؛ ولی این امر بدین معنا
آن که خداوند متعـال  وجودیِ  سرچشمۀیکتایی زبان قرآن از . ت و خود زبانی مستقل استنیس

: تـایبـ، ییطباطبـا: ک. ر) یکتاسـت، هر چه صـادر کنـد، خداوند یکتا؛ شودناشی می، است
 .کتابش یکتاست و زبان این کتاب نیز چنین است 2؛(87

                                                           
1 . لْنَا ا نَحْنُ نَزَّ کْر  إِنَّ ّ

ا لَهُ لَحَافِظُونَ  الذ  إِنَّ  (. 9)حجر:  وَ
 «.الواحد لایصدر عنه إلّا الواحد». عبارت علامه چنین است: 2
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 نامهکتاب

 قرآن کریم

 . 235 ش، مزرفت ۀنشری، «نظریۀ عرفی بودن زبان قرآنبررسی »، ش( 1396)، حمید، آریان .1

 . پنجم، المکتب الْسلامی: اردنـ  عمان، الإیمان، م( 1996)، الدین أحمدتقی، تیمیهابن .2

رکـز نشـر م: تهـران، یخرمشـاه نیبهاءالـد: ترجمه، نیعل  و د، ش( 1379)، ایان، ورببار .3
 . سوم، یدانشگاه

و  یدر مجـاز قرآنـ تیمیـهابن دگاهیبر د یلیتحل»، ش( 1397)، و دیگران یعلحمزه، یبهرام .4
 . 32 ش، ىمزارف قرآن ۀپژوهشنام ۀنشری، «نقد آن

كمملام  ۀفصــلنام، «ینــید یهــاگــزاره یمعناشناســ»، ش( 1391)، عبدالحســین، خســروپناه .5
 . 83 ش، ىاسلام

ای همآمموزه ۀدوفصلنام، «قرآن و زبان نمادین»، ش( 1389)، علیمحمد، اصفهانیرضایی .6
 . 12 ش، قرآنى

 دگاهیـکارکرد زبان قرآن از د لیو تحل یبررس»، ش( 1386)، معصومه و دیگران، رادسالاری .7
 . 8 ش، اندیشۀ نوین دینى فصلنامۀ، «ییعلامه طباطبا

ل للفّزبّمد والإعجماز ىمنع جواز المجاز ف، (تایب)، محمد الأمین، یشنقیط .8 دار : هجـدّ ، المنمزل
 . وزیمعالم الفوائد للنشر والت

مؤسســة : روتیـب، القممرآن ریتسسم ىفم زانیممالم، (ق 1391)، نیدمحمدحسـیس، ییطباطبـا .9
 . سوم، للمطبوعات یالأعلم

ــه، روانممط اجفممماعى در اسمملام، ش( 1387)، _______________ .10 ــی : ترجم حجت
 . بوستان کتاب: قم، کرمانی

 . مؤسسة النشر الْسلامي: قم، الحكمة ةیندا، (تابی)، _______________ .11

: روتیـب، ىممن الزلم  الإلهم ةیمالمطالم  الزال ،ق( 1407)، محمد بن عمـر، یفخر راز .12
 . یدارالکتاب العرب
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 ۀفصلنام ،«زبان قرآن از منظر علامه طباطبایی»، ش( 1381)، حسندمحمّ ، ملکیقدردان .13
 . 25 ش، قبسات

، «در قرآنعلامه طباطبایی و زبان نمادین و انشایی »، (ش 1393)، دمحمّ ، رضاییدمحمّ  .14
 . 4 ش، تسسیر و زنان قرآن ۀپژوهشنام ۀدوفصلنام

 . 19 ش، مزرفت ۀینشر، «نیزبان د زگردیم»، ش( 1375)، یتقدمحمّ ، مصباح .15

 . 8 ش، دیمس ۀنام، «مشکل ما در فهم قرآن»، ش( 1376)، میعبدالکر، یلیاردب یموسو .16

پرتمو  ۀدوفصـلنام، «نیـزبـان د یینمارواقمیو غ یینماواقم»، ش( 1393)، دمحمّ ، یناطق .17
 . 6و  5 ش، خرد




